
برای دریافت صوت جلسه 

روی این نشان بزنید.

جلسۀ 9

جلسۀ نهم

توحید در ایدئولوژی اسلام

جمعه 5 مهرمــاه 1353

1394 رمضان‌المبارک   10



244 ۀ سجلج  ئولوژی اسلادتوحید در ای�

ــدیتوح


الهی می‌گوید ماورای آنچه ما می‌بینیم، حقیقتی هست برتر و عظیم‌تر از آنچه 

مشاهده می‌کنیم و اگر آن حقیقت نمی‌بود، این پدیده‌ها صورت نمی‌گرفت. 

مادی می‌گوید نه؛ ما غیر از آنچه که می‌بینیم، نمی‌توانیم به چیزی معتقد 

و پایبند شـویم. در لابراتوار‌ها و آزمایشـگاه‌ها هم هرچه که گشـتیم، از این 

موجودی که شما می‌گویید اثری و خبری ندیدیم. دعوای مادی و الهی بماند 

برای کتاب‌ها و بحث‌هایی که مخصوص این جهت هستند.

 کار بـه دیموکرات تاریخ  مـا عقیده‌مـان این اسـت که مادیـون روزگار ما ـ

نداریم، ذیمقراطیس1 یا فلان دانشمند مادیِ ملحدِ دیگر که ده قرن پیش، 

1. دیموکرات یا ذیمقراطیس، )370-460 ق.م( فیلسـوف شـهیر یونانی اسـت. او معتقد 

بود که اشیاء از اجزای کوچک غیر تجزیه‌پذیری به نام اتم تشکیل شده است. اعتقادی 

به وجود روح نداشت و آن را وابسته به مغز بشر می‌دانست؛ فکر می‌کرد تنها چیزی که 

وجود دارد، اتم و ماده است، لذا او را مادی‌گرا می‌نامند. 

ندادًا یُحِبّونَهُم 
َ
خِذُ مِن دونِ الِله أ وَمِنَ النّاسِ مَن یَتَّ

یَرَى  و 
َ
وَل هِ  لِلّٰ ا  حُبًّ شَدُّ 

َ
ا آمَنوا  ذینَ 

َّ
وَال الِله  حُبِّ 

َ
ك

نَّ 
َ
هِ جَمیعًا وَا ةَ لِلّٰ نَّ القُوَّ

َ
ونَ العَذابَ ا موا اِذ یَرَ

َ
ذینَ ظَل

َّ
ال

ره �ق ارکه �ب سور�ۀ م�ب الَله شَدیدُ العَذاب ��
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بیسـت قرن پیش، سـی قرن پیش، زندگی می‌کرده، با او بحثی 

نداریم، او مُرد و استخوانش هم خاک شد ـ معتقدیم که مادیِ زمان ما، 

اگر می‌گوید خدا نیسـت، اگر معتقد اسـت که ماورای این عالم، حقیقت 

دیگـری وجـود نـدارد، در حقیقـت چون از مکتب الهی سـرخوردگی فکری 

و سـرخوردگی روحـی دارد، ایـن حرف را می‌زند. او چون معتقد اسـت که 

بنای امروزی جهان و ادارۀ انسـان‌ها و اسـتقرار عدل و برداشـتن تبعیض، 

جز در سـایۀ یک طرز فکر مادی و ماتریالیسـتی1 امکان ندارد، ازاین‌نظر از 

مکتب الهیون رو برمی‌گرداند. اگر چنانچه در وضع فکری آن‌کسانی‌که به 

بعضـی از ایسـم‌های زمان ما، از پنجاه، شـصت سـال پیـش به این‌طرف، 

گرویده‌اند، درست دقت بکنیم، یک مطالعه‌ای بکنیم، می‌یابیم که مطلب 

همینی‌ست که ما عرض کردیم. نه از باب این است که با خدا یک لَجی 

دارنـد، یـا چون اسـتدلال قانع‌کنندۀ فکری بر وجود خـدا ندارند، خدا را رد 

کرده‌انـد یـا قبـول نکرده‌انـد. غالباً اسـتدلال فکری بر آن طـرف قضیه هم 

نیسـت، بر نفی خدا اصلًا اسـتدلالی وجود ندارد، نه حالا و نه در گذشـته. 

یک نفر را شـما پیدا نمی‌کنید که بگوید من می‌گویم خدا نیسـت به این 

دلیـل، یـک نفـر! در میان تمـام مادیون عالم، از روز اول تـا حالا، یک نفر 

نیسـت کـه بگویـد من ثابـت می‌کنم خدا نیسـت به این دلیل. کسـی‌که 

در ایـن زمینـه سـخنی دارد، می‌گویـد مـن برایـم ثابت نشـده که هسـت، 

1. ماتریالیسـم یا مادی‌گری، نوعی جهان‌بینی اسـت که در آن هر چیزی ماورای ماده و 

محسوسات انکار شده و هستی برابر با ماده فرض می‌شود. 
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نفهمیدم، قبول نکردم استدلالِ بودنش را. و قرآن هم به همین 

<1 اینها فقط دنبال پندار و گمانند،  و�نَ �نّ
ظ�ُ َ حقیقت اشاره می‌کند: >اِ�ن هُم اِلاّ �ي

واِلّ نمی‌توانند خدا را با دلیل نفی بکنند.

پس بر اثر نداشتن یک فلسفۀ خِرَدپسند نیست، بر اثر داشتن یک فلسفۀ 

خردپسـند در طرف مادی‌گری هم نیسـت، آنچه که هسـت، این اسـت در 

مورد مادی روزگار ما، و این نکته‌ای‌ست. علت گرایشش به چیزی که به 

آن مکتب مادی می‌گوید، این اسـت که خیال می‌کند، امروز این مکتب 

مـادی، بهتـر می‌توانـد دنیـا را اداره کند. می‌گوید بهتـر می‌تواند ظلم را از 

بیـن ببـرد، بهتـر می‌تواند تبعیـض و نابرابری را نابود کنـد، بهتر می‌تواند 

ظلم و خودکامگی را ریشه‌کن و زایل و فانی کند. می‌گوید دین این کار‌ها 

را نمی‌توانـد بکنـد. چـرا می‌گوید دین نمی‌تواند این کار‌هـا را بکند؟ برای 

خاطر اینکه از دین، از مفهوم شایع و رایج دین، چیزی نمی‌داند، جز آنچه 

که در دست مردم کوچه و بازار، به‌صورت سنتی و تقلیدی مشاهده کرده؛ 

خلاصه از دین خبری ندارد، اطلاعی ندارد. اگر از او بپرسند دین چیست؛ 

یک سلسـله مظاهری را اسـم می‌آورد، می‌گوید اینها دین اسـت؛ و چون 

اینها مخدر است، چون اینها برادر و برابر با ظلم و ظالم است، چون اینها 

نمی‌تواند گِره‌ای از کار فروبستۀ مردم بگشاید2، پس رها کن.

پیداسـت که وقتی با یک‌چنین منطقی انسـان روبه‌رو می‌شـود، بهترین 

1. سوره مبارکه جاثیه/ آیه 24

2. بوَد آیا که در میکده‌ها بگشایند / گره از کار فرو بستۀ ما بگشایند )حافظ(
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پاسـخ و درسـت‌ترین پاسـخ این اسـت که بله؛ اگر دینی را پیدا 

کردیـد کـه با ظالم سـاخت، با مسـتبد همکاری کرد، بـا مظلوم یک‌لحظه 

کنـار نیامـد، یـک گره از کار فروبسـتۀ مردم نگشـود، برای امـروز و فردای 

مردم، خشخاشـی، ذرةٌ مثقالی،1 سـود نداشت؛ تو هم ازطرف ما وکیل، اگر 

چنین دینی را پیدا کردی، هرجا پیدا کردی، رَدّش کن، یک‌لحظه این دین 

را نپذیر. برای خاطر اینکه دین اگر از سـوی خداسـت، این‌جوری نیسـت. 

دینـی کـه خدا می‌فرسـتد اَلَکی که نیسـت، نشـانه دارد، خصوصیت دارد، 

مُهر اسـتاندارد دارد، اگر این مهر اسـتاندارد با یک دینی تطبیق کرد، آن را 

ما قبول می‌کنیم، اگر تطبیق نکرد، قبول نمی‌کنیم. )که من دربارۀ نبوت 

و نبی، وقتی‌که صحبت بکنم ان‌شـاءالله در سلسـلۀ بحث‌های قرآنی، این 

معنا را آنجا شاید با تفصیل بیشتری به عرض برسانم.(

<2 فرسـتادیم پیامبـران خـود را با  ا�تِ �ن ِ
�يّ ال�بَ ا �بِ �ن

َ
ا رُسُل رسَل�ن

َ
د ا �قَ

َ
قـرآن می‌گویـد >ل

< با آنها مجموعۀ فکری  ا�نَ ز�ي ا�بَ وَ الم� ا مَعَهُمُ الكِ�ت ل�ن ز�َ �ن
َ
برهان‌های روشـن، >وَ ا

و وسـایل عملی را، وسـایلی که بتواند میان مردم، در اختلافاتشـان حکم 

کنـد و قضـاوت کنـد، به‌طرف مردم فرسـتادیم‌. چرا این کار‌هـا را کردیم؟ 

ا<، نه‌فقط یک پیغمبر، نه‌فقط موسی، نه‌فقط پیغمبر خاتم، نه‌فقط  �ن
َ
>رُسُل

ا< همۀ پیغمبر‌ها با این منظور و با این ایده و با این  �ن
َ
ا رُسُل رسَل�ن

َ
عیسی، >ا

سطِ< تا انسان‌ها  ال�قِ اسُ �بِ ومَ ال�نّ �ق هدف فرستاده شدند. چیست آن هدف؟ >لِ�يَ

1. خیلی ناچیز

2. سوره مبارکه حدید/ آیه 25
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بر اسـاس قسـط و عدل و داد زندگی بکنند. دین این اسـت. اگر 

دینـی دیـدی کـه در جهـت عکس فلسـفۀ ادیـان حرکت می‌کنـد، بدان یا 

الهی نیسـت یا خرابش کردند. اگر دیدید برخلاف فلسـفه و جهت مشـی 

پیغمبران الهی و رسـولان الهی دارد مشـی می‌کند، بدان که مسلّم زاییدۀ 

وحیِ پروردگاری و پیغمبران نیست. این خیلی روشن است.

پس ای مادی! ـ روی سخن با آنهاست ـ ای مادی! ای کسی که می‌گویی 

مـن دیـن را دیـدم که از ادارۀ اجتماعات بشـری ناتوان اسـت؛ می‌پرسـیم 

کدام دین را؟ دین اسالم را؟ اسالم راسـتین را؟ وحی محمدی را؟ شـیوۀ 

زندگـی حاکمانـۀ علـوی را؟ اینهـا را دیـدی بـا ادارۀ امور انسـان‌ها مغایرت 

دارد؟ بیـا ثابـت کـن، کجایش مغایرت دارد؟ اسالمی کـه می‌آید تبعیض 

را برمـی‌دارد، اختالف طبقاتـی را در بحبوحـۀ اختالف طبقاتی جهان نفی 

می‌کند، ثروت‌های تقسیم شدۀ به ناحق را روی‌هم می‌ریزد و سرانه تقسیم 

می‌کنـد، فرصت‌هـا و امکانـات برابـر به بشـر می‌دهد، حکومت را از دسـت 

طواغیت بشـری می‌گیرد و به‌دسـت قانون عادلانۀ خدا می‌سـپارد، انسـان 

پَسـت را، انسـان توسـری‌خور را، انسـان برده‌گیر و برده‌شـو را، انسانی را که 

بـرای خاطـر یک کلمه حـرف، برای خاطر یک آفرین، برای خاطر یک فِلِس1 

پول، دست به پست‌ترین جنایت‌ها می‌زد، این انسان پست و ذلیل و خوار 

را تکریم می‌کند، بالا می‌آورد، عزیز می‌کند، او را با فضائل اخلاقی و انسانی 

می‌آراید. و این‌همه را، در سایۀ یک نظام عادلانه و متقن تأمین می‌کند.

1. پول سیاه و بی‌ارزش
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تربیت فردی هم نیسـت تربیت پیغمبر؛ دسـت یکی‌یکی را بگیر 

و ببر گوشۀ صندوق‌خانه بنشان، به گوششان ورد بخوان تا درست بشوند، 

تا آدم بشـوند، این‌جوری هم نیسـت؛ موعظه‌گری هم نیسـت که پیغمبر 

بنشـیند بـه مردم موعظـه کند؛ مردم این‌جوری بد اسـت، آن‌جوری کنید؛ 

نظـام اجتماعی‌سـت. پیغمبـر، در فضـای جاهلی آن روز شـالودۀ اجتماع 

اسالمی را مثل پولادی مسـتحکم، با شـکل و قالبی معیّن، ریخت. بعد 

انسان‌ها را آورد در این قالب، انسان‌ها را آورد در این مسیر و در این مجرا. 

و در این مسـیر آوردن همان بود و آدم شـدن و انسـان شدن همان. پس 

اگر می‌گویی دین اسلامی که دین واقعیِ اسلام است، با این خصوصیات 

است، این‌جور می‌گویی که با ترقّی انسان و با عدالت و با استقرار امنیت 

و بـا تأمیـن نیاز‌های بشـری، با همدیگر هم‌تراز نیسـتند، نه؛ این را قبول 

نداریم، این بی‌انصافی است، این بی‌انصافی است.

اگر دانشمندی که در محیط پوشالی مسیحیت رشد کرده است و از مظاهر 

دینی، جز شفاعت‌های دروغین مسیح و بخشش گناه و فروختن قباله‌های 

بهشت با پول، چیزی ندیده است، او اگر به خود حق می‌داد راجع به دین این 

حرف را بگوید، تو که صدسال، هشتادسال، پنجاه‌سال بعد از او داری زندگی 

می‌کنـی و در دورانـی زندگی می‌کنی که اسالم کم‌و‌بیـش دارد خودش را 

نشان می‌دهد، و شیرین‌ترین و عزیزترین جلوه‌های انسانی را در افق جهان 

از خود بروز داده است و می‌دهد، تو حق نداری این حرف را بزنی. اگر این 

اسـت مُرادت، نه، این درسـت نیسـت. اما اگر می‌گویی دین‌های پوشالی، 
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دین‌هـای دروغـی، دین‌هـای خوش‌ظاهـر و بدباطـن، دین‌هایـی 

کـه مـردم را همه‌جـا بـه رَخوت‌هـا و انظلام‌هـا1 و بدبینی‌هـا و تفرقه‌ها و 

برادرکشی‌ها می‌کشاند، دینی که به فقیر می‌گوید اگر غنا نداری، اگر پول 

نداری، نمی‌خواهد در راه پول تلاش کنی، و به غنی می‌گوید درمقابل آنچه 

داری، یک مقداری به کلیسا یا فلان مؤسسۀ مذهبیِ دیگر بده، کفارۀ همۀ 

ظلم‌هایـی کـه در راه تحصیـل این پول مرتکب شـدی خواهد بود؛ اگر این 

ا  دین را می‌گویی، این را ما هم با تو هم‌صداییم و هر دو پیرو قرآنیم، >�ي

صُدّو�نَ  َ اطِلِ وَ �ي ال�ب اسِ �بِ موالَ ال�نّ
َ
كُلو�نَ ا

أ�
 َ �ي

َ
ا�نِ ل ه�ب ارِ وَ الرُّ ح�ب

َ
 مِ�نَ الا

ً
را �ي  كَ�ث

وا اِ�نَّ مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

َ
ا

لِ الِله<2 ای کسانی که ایمان آورده‌اید، بسیاری از عالمان و زاهدان  �ي عَ�ن سَ�ب

 ،> كُلو�نَ
أ�
 َ �ي

َ
یهودی و مسیحی اموال مردم را بدون استحقاق می‌خورند، >ل

لِ الِله< راه مردم را هم به‌سوی  �ي صُدّو�نَ عَ�ن سَ�ب َ به این‌هم اکتفا نمی‌کنند، >وَ �ي

تکامل و تعالی می‌بُرند. کاش پولشان را می‌گرفتند می‌خوردند، راهشان را 

باز می‌گذاشـتند. پولش را هم می‌خورد، راهش را هم می‌بُرد. این را قرآن 

دارد می‌گوید. ما هم با تو هم‌صداییم، آن دینی که آن‌جوری باشـد، دین 

نیسـت. آن دینی که آن‌جوری باشـد، هر بی‌دینی‌ای از آن بهتر است؛ برای 

خاطر اینکه بی‌دینی‌ها احیاناً دیگر کمک‌کار ظلم‌ها و سـتم‌ها نمی‌شـوند، 

اما این‌چنین دینی وسـیله‌ای، عصایی، سالحی در دسـت آنها هم ممکن 

است بشود.

1. )ر‌خ‌و( سستی، )ظ‌ل‌م( ستم کشیدن، پذیرفتن ظلم

2. سوره مبارکه توبه/ آیه 34
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خب، این به‌طور خلاصه یک کلیاتی بود در زمینۀ اعتقاد به توحید، 

به‌صورت یک بینش، به‌معنای پاسـخِ به یک سـؤال، آیا خدا هست یا خدا 

نیسـت؟ آیا ماورای این عالم ماده خبری هسـت؟ دسـت قدرتی هسـت یا 

نیست؟ در مقام پاسخ به این سؤال گفتم که الهی این‌جور می‌گوید، مادی 

آن‌جور می‌گوید و جنگ الهی و مادی را عذر بنه1 و بگذار برای کتاب‌ها، آن 

مقداری که به ما ارتباط پیدا می‌کرد، در دو کلمه گفتیم.

خب، نکتۀ بسیار مهم )که بنده اگر چنانچه امروز نتوانم همۀ این بحثی 

را کـه در اینجـا نوشـتیم بگویم مانعی ندارد، برای خاطـر اینکه این بحث 

دنباله خواهد داشت، فردا هم با شما هستیم ان‌شاءالله اگر خدا بخواهد. 

مـی و به‌صورت کلیات مطلب باید همگان  ایـن مطالبـی که به‌صورت مُقدِّ

بداننـد، آنهـا را بایسـتی بگویـم. چون روز جمعه اسـت، بعضـی از آقایان 

ممکن اسـت که امروز توانسـته باشـید بیایید، فردا نتوانید( یک مسائلی 

اسـت کـه بـرای همه، در زمینۀ تفکرات اسالمی لازم اسـت، اینهـا را باید 

همه بدانند، باید بفهمند. یکی‌اش این است؛ من می‌گویم آقایان، توحید 

را کـه مطـرح می‌کنیـد، به‌صورت یک پاسـخ خشـکِ سـاده به یک سـؤال 

علمی و مغزی مطرح نکنید؛ بلکه به‌صورت یک مسـئله‌ای که دانسـتنش 

و ندانسـتنش حیاتی‌سـت، تعیین‌کننده اسـت، آن‌جور مطرح کنید. حالا 

توضیح می‌دهم.

1. به‌معنای رها کردن؛ برگرفته از این بیت حافظ:

»جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه / چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند«
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یک‌وقت شما در یک راهی دارید می‌روید؛ با یک رفیقی، با یک 

همسـفر و همگامـی، در یـک راهـی داریـد حرکت می‌کنیـد و می‌روید، با 

همدیگر بحثتان می‌افتد. شـما می‌گویید که آقا، زمین‌های دو طرف این 

جاده به نظر من شوره‌زار است، اصلًا در اینجا محصولی به‌دست نمی‌آید. 

او می‌گوید نه آقا، زمین‌های دو طرف این جاده اتفاقاً آمادگی کاملی دارد 

برای کشـت فلان چیز. شـما می‌گویید، او می‌گوید؛ شـما دلیل می‌آورید، 

او دلیل می‌آورد؛ خب، این بحث چقدر اهمیت دارد؟ دارید می‌روید دیگر. 

اتومبیـل آقایـان بـا سـرعت صدوبیسـت دارد از ایـن جاده رد می‌شـود. نه 

الآن بناسـت بنشـینید آنجا خاکش را آزمایش کنید، نه بناسـت یک‌تکه از 

ایـن زمین‌هـا را بخریـد تا بعـد بیایید اینجا چغندرکاری کنید، نه بناسـت 

استشـهاد و اسـتعلامی را که دربارۀ این زمین‌ها می‌شـود جواب بدهید، 

هیچ اثری برای شما ندارد این سؤال و جواب. همین اندازه؛ پاسخی‌ست 

به یک سـؤال، جوابی‌سـت در‌مقابل یک مطلبی که مطرح شـده اسـت و 

بس، هیچ‌چیز دیگری نیسـت. چنانچه شـما گفتی و ثابت کردی که این 

خاک‌هـا لم‌یـزرع1 و بی‌حاصـل اسـت، یـا او ثابت کرد که نه‌خیـر، اینجا‌ها 

چغندرِ بسـیار عالی و جالبی درمی‌آید و سـبز می‌شـود؛ هرکدام از شـما‌ها 

که حرفتان را ثابت بکنید، راهتان، کارتان، حرکت کنونی‌تان تغییری پیدا 

نمی‌کند. این‌جوری نیسـت که اگر ثابت شـد لم‌یزرع اسـت، بگویید خب، 

حـالا کـه لم‌یزرع اسـت پس برگردیـم، نه‌خیر؛ به اینجا کاری نداشـتید، یا 

1. غیر قابل کشت
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اگر ثابت شد که اینجا حاصلخیز است، بگویید خیلی خب، حالا 

که حاصلخیز است، بیا دو رکعت نماز پای این زمین حاصلخیز بخوانیم، 

نه‌خیر؛ هیچ تأثیری ندارد. اگر شما غالب بشوید و ثابت کنید حرفتان را، 

او غالب بشـود و ثابت کند حرفش را، هیچ‌گونه تأثیری در حرکت شـما، 

در این سفری که دارید می‌روید، در آیندۀ شما، در رفاقت شما، در هیچی 

ندارد. این یک‌جور بحث، یک‌جور سؤال، یک‌جور پاسخ به یک سؤال.

یک‌وقت هسـت که شـما دو نفر، در ماشـین نشسـتید، همین ماشـین با 

همین سرعت در همین جاده دارد حرکت می‌کند، یکهو رفیقتان می‌گوید 

کـه بـه نظـر من این جـاد‌ه‌ای که مـا داریم می‌رویم، می‌رسـد به شـمال، 

درحالی‌که هدف شما جنوب است. شما می‌گویید نه‌خیر آقا، این جاد‌ه‌ای 

که ما داریم می‌رویم، می‌رسـد به جنوب. او می‌گوید نه، شـما می‌گویید 

نه؛ این بحث بین شما دو نفر در می‌گیرد. اگر او ثابت کند حرفش را، سرِ 

ماشـین را بایـد برگردانـد، از این‌طرف باید رفت، این‌طرف کاری نداشـتی. 

اگـر شـما ثابـت کنیـد حرفتـان را، بـا همین رویـه، با همیـن روش، بلکه 

یک‌خرده هم تندتر، بایسـتی راهتان را بگیرید و پیش بروید. الآن همین 

دودلی میان شـما و دو زبانی که به‌وجود آمد، اولین اثرش این اسـت که 

راننده پایش می‌رود روی ترمز، یک‌خرده شُلِش می‌کند؛ ببینیم حالا کجا 

می‌رویم، بالاخره به مقصد می‌رسیم یا نمی‌رسیم. این را می‌گویند سؤال 

و جوابی و بحثی که پاسخ آن بحث و نتیجۀ آن بحث، تعیین‌کننده است. 

بحث توحید این‌جوری است.



254 ۀ سجلج  ئولوژی اسلادتوحید در ای�

ــدیتوح


آن‌جـوری کـه مـردم عـادی و معمولی، یـا بـی‌کاران اجتماعی و 

افـراد غیر مسـئول و غیر متعهـد، توحیـد را مطـرح می‌کنند، فـرق دارد با 

آن‌جـوری کـه یـک آدم متعهـد باید مسـئلۀ توحیـد برایش مطرح بشـود. 

یـک آدم غیرمتعهـد و غیرمسـئول توحید را این‌جـوری مطرح می‌کند؛ آیا 

خدایی هسـت یا نیسـت؟ خب، حالا هسـت، چه‌کار کنیم؟ نیست، چه‌کار 

کنیم؟ در وضع زندگی چه تأثیری، در نظام اجتماعی چه تغییر و تبدیلی 

ایجاد می‌کند؟ اگر خدا بود، وضع سیستم سرمایه‌داری فلان قدرت بزرگ 

یـا فالن ابرقـدرت چه‌جوری می‌شـود؟ رئیس‌جمهوری که سـر کار آمد در 

فالن کشـور، اگـر معتقـد بـود خدا هسـت، چه‌جـوری عمل می‌کنـد؟ اگر 

معتقـد بود خدا نیسـت، چه‌جوری عمل می‌کنـد؟ آیا هیچ فرقی می‌کند؟ 

خداشناسـی و خداپرسـتی‌ای که قبول کردن یک‌طرف در او، در سرنوشـت 

کارتل‌هـا1 و تراسـت‌ها2 و سـرمایه‌داری‌ها و تبعیض‌هـا، تفاوتـی و اثـری 

نگـذارد؛ آن خداپرسـتی، آن اعتقـاد بـه توحیـد، مثل اعتقاد بـه حاصلخیز 

بـودن ایـن زمینی‌سـت که از کنـارش داریـم می‌گذریم، برای مـا فاید‌ه‌ای 

نـدارد، اثـری نـدارد. چـه فایـده دارد کـه فلان رهبر سیاسـیِ فلان کشـور، 

معتقد به خداست، درحالی‌که خداپرستی برای او فقط یک پاسخی به یک 

1. به شرکت‌هایی گفته می‌شود که در یک زمینه فعال هستند و با توافق در مورد تقسیم 

بازار میان خود، حجم تولید و قیمت کالا، بازار آن کالا را برای خود انحصاری‌می‌کنند.

2. از اتحاد چند شرکت که کالایی مشابه هم تولید می‌کنند، به‌وجود می‌آید. در تراست 

سهام شرکت‌های عضو، جدا و مشخص است، اما امکانات همگی در اختیار تراست قرار 

داده می‌شود.
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سـؤال خشـکِ مغزی‌سـت و نه چیزی بالاتر؟ آن‌وقتی خداپرست 

بودن، موحد بودن، برای یک رهبر سیاسـی، برای یک آدم معمولی، برای 

یـک جامعـه، برای یک ملـت، برای یک جمعیت و یک گروه مهم اسـت، 

مؤثر اسـت، مفید اسـت، لازم است، حیاتی‌سـت، که توحید را برای خاطر 

آثارش، برای خاطر آنچه بر توحید مترتب می‌شود، برای نظامی که توحید 

پیشـنهاد می‌کنـد، بـرای شـکلی از زندگی کـه توحید ارائـه می‌دهد، برای 

ایـن چیزهایـش مطـرح کننـد و بفهمنـد و درک کنند. این خیلی مسـئلۀ 

مهمی‌ست به نظر ما.

مـا بـه خیالمـان می‌آیـد که توحیـد یک چیزی‌سـت که فقـط در مغزمان 

بایسـتی روشـن کنیـم، مسـلّم کنیم؛ به زندگـی که رسـیدیم، این توحید 

در زندگـی دیگـر هیـچ اثـری نـدارد؛ اگـر هـم اثر داشـته باشـد، در زندگی 

شخصی‌ست، در زندگی اجتماعی نیست. بنده موحد هم که باشم، همان 

سـرمایه و همان اتومبیل و همان شـرکت و همان کارخانه و همان وضعِ 

رابطۀ با کارگر و همان وضع رابطۀ با زمین را خواهم داشت که اگر موحد 

نمی‌بودم. شما ببینید در کشور‌های سرمایه‌داریِ عالَم، در این قدرت‌های 

عظیمـی کـه نامشـان و آوازه‌شـان شـرق و غـرب را پـر کـرده، دو نفـر آدم 

سـرمایه‌دار را، دوتـا تاجـر بـزرگ را، دوتا کارخانـه‌دار بـزرگ را، دوتا از این 

سلطان‌های صنایع را به‌قول خودشان، در نظر بگیرید، یکی را فرض کنید 

معتقد است به خدا، یکی را مادی؛ در رفتار اینها چه تفاوتی هست؟ حالا 

اگر چنانچه آن‌کسـی‌که معتقد به خداسـت، روز یکشـنبه رفت به کلیسـا 
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و چنـد شـاهی1 پـول هم بـه آن راهب آنجا داد، کـه یک مقدار از 

گناهانش را برایش ببخشد، جادۀ بهشت را چند کیلومتری برایش هموار 

و صـاف کنـد، امـا تأثیرش در زندگی او چیسـت؟ در وضع کارخانۀ او؟ در 

روابط او با کارگر؟ در روابط او با مردم؟ در کیفیت ثروت‌اندوزی، در خرج 

ثـروت، در جمـع ثروت چه تأثیری می‌گذارد؟ این توحید با شـرک تفاوت 

چندانی ندارد.

آن توحیـدی کـه اسالم به آن دعـوت می‌کند، توحیدی‌سـت بالاتر از حد 

یک پاسـخ به یک سـؤال، به یک اسـتفهام. پس چیست؟ توحید اسلامی 

الهامی‌سـت در زمینۀ حکومت، در زمینۀ روابط اجتماعی، در زمینۀ سـیر 

جامعـه، در زمینـۀ هدف‌هـای جامعـه، در زمینۀ تکالیف مـردم، در زمینۀ 

مسـئولیت‌هایی کـه انسـان‌ها درمقابـل خـدا، درمقابـل یکدیگـر، درمقابل 

جامعـه و درمقابـل پدیده‌های دیگر عالم دارا هسـتند، توحید این اسـت. 

توحیـد اسالمی همان اَلِفی‌سـت کـه بعدش ب می‌آیـد و پ می‌آید و چ 

می‌آید، تا ی می‌آید. این‌جور نیست که بگویی خدا یک است و دو نیست 

و تمام بشـود قضیه. خدا یک اسـت و دو نیسـت، معنایش این است که 

در تمام منطقۀ وجود خودت شـخصاً و جامعه‌ات عموماً، جز خدا کسـی 

حق فرمانروایی ندارد.

خدا یک اسـت و دو نیسـت، معنایش این اسـت که تمام آنچه در اختیار 

داری از ثروت، تو و همۀ انسان‌های دیگر، برای خداست، شما عاریت‌داران 

1. واحد پول خُرد، برابر با یک بیستم ریال که در عهد قاجار و اوایل پهلوی رایج بود.
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و ودیعه‌دارانی بیش نیستید. چه کسی حاضر است موحد بشود 

حالا؟ شما ودیعۀ پول را دارید و بس، شما عاریه‌دارید. جناب‌عالی اگر پولی 

ازطـرف رفیقتـان امانت دسـتتان باشـد، چه‌کار می‌کنید؟ منتظرید ایشـان 

حوالـه بدهـد. آقـا، ده تومان از این پول را بده به آن بچه، به آن پیرمرد، به 

آن بیگانه، به آن خویش، ده تومان از این پول را بینداز فلان صندوق، ده 

تومانش را اصلًا بسـوزان؛ منتظر دسـت‌خط صاحب پول هستید دیگر، غیر 

از این است؟ آیا برای خودتان حقی، مالکیتی در این پولِ امانت و ودیعه 

ها وَدايِعَ عِندَ النّاسِ«1 مال را خدا به ودیعه و 
َ
 الِله جَعَل

ُ
 مال

ُ
قائل هسـتید؟ »المال

امانت دست انسان‌ها سپرده است. این لازمۀ توحید است.

اگر چنانچه قائل به توحید باشـی، در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض 

معنـی نـدارد دیگر، اصلًا معنی ندارد. آن جامعه‌ای که سَـری و تَهی دارد، 

بالایی و پایینی دارد، آن جامعه، جامعۀ توحیدی نیست. توحید می‌گوید 

كُم مِن آدَمَ وَ آدَمُ مِن تُراب«2 همه فرزندان آدمند و آدم از خاک اسـت. 
ُّ
که »كُل

نزدیکی شـما به خدا و رجحان شـما به تقواسـت و بس؛ هرکسـی بیشـتر 

مراقب فرمان خدا باشـد، او بالاتر اسـت. واِلّ در یک جامعه‌ای که هزاران 

 می‌گویی آقا، فلانی این‌جوری اسـت؛  موجـب بـرای تبعیض وجـود دارد ـ

می‌گویـد خـب فلانـی جـزو اشـراف اسـت، او حسـاب دیگـری دارد ـ در 

جامعه‌ای که اشـراف و غیر اشـراف دارد، در جامعه‌ای که برخورداری‌های 

1. حدیث شماره 37

2. حدیث شماره 2
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مردم به‌شـدت با یکدیگر متفاوت اسـت و آن برخوردار، حقّ خود 

می‌داند. در جامعه‌ای که بندگان خدا همه در یک تراز نیسـتند و بعضی 

باز بندۀ بعضی دیگر هسـتند؛ در این جامعه توحید نیسـت. وقتی توحید 

بـه یـک جامعـه آمد، همۀ بنـدگان در یک تراز قرار می‌گیرنـد؛ یعنی چه؟ 

یعنـی همـه می‌شـوند بنـدۀ خـدا، کـه دیـروز گفتـم. )در این ورقـه‌ای که 

مربوط به دیروز اسـت، این جمله را نوشـتیم.( موجودات جهان، انسـان و 

دیگرها، بندگان مقهور1 اویند و در عبودیتِ او همگان شریک و هم‌ترازند. 

ایـن را دیـروز مشـروحاً بیـان کردیـم که هیچ‌کـس و هیچ‌چیـز زیر عنوان 

فرزندی، همسری و همشأنی از دایرۀ عبودیت خدا بیرون نیست. در حوزۀ 

عبودیت دیگر معنی ندارد یک عده بنده، باز یک زنجیر به گردن یک عدۀ 

دیگـر ببندنـد، اصلًا معنی ندارد. بندگی خدا به‌معنای آزادی از بندگی غیر 

خداسـت، اصلًا با همدیگر نمی‌سـازد این دوتا. معنی ندارد که کسی بندۀ 

خدا هم باشد، بندۀ غیر خدا هم باشد. بندگی خدا یعنی آزادی از عبودیت 

و بندگیِ هرچه غیر خدا و هرکس غیر خداست.

فرسـتادۀ سـپاهیان اسالم2 آمد وارد کاخ پرقدرت ساسانی شد. یک عرب 

ژنده‌پوش، یک عربی که سرتاپایش را شما حساب کنید، شاید یک تومانِ 

مـا نمـی‌ارزد، وارد کاخ آن کسـی شـد کـه روزی کـه داشـت فـرار می‌کـرد 

و سـپاهیان سلحشـور مسـلمان دنبالـش بودنـد، هزارتـا کنیـز آوازه‌خوان 

1. )ق‌ه‌ر( مغلوب، شکست‌خورده

2. ربعی‌بن‌عامر
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فقـط همراهـش داشـت، غیـر از چیزهـای دیگـر. مطرب‌هـا و 

آوازه‌خوان‌هایـش هـزار نفـر، ایـن در حضر1 چه‌جوری‌سـت، وقتی در سـفر 

آن‌جـور باشـد، آن‌هـم سـفر فرار، سـفری کـه دارد از ترس جـان می‌گریزد. 

بدبخت! آوازه‌خوان کجا می‌بری؟ شمشیر با خودت ببر.

آدم می‌ترسـد آنهـا هـم تحـت اسـتعمار یهودی‌هـا بودنـد! )خنـدۀ حضار( 

ـ این از خصوصیات سیاست‌های شوم پلید صهیونیستی‌ست که مردم را 

سـرگرم کنند به همین دِلِی‌دِلِی کردن‌ها و آوازخواندن‌ها و آوازشـنیدن‌ها 

و بـه نام‌هـای گوناگـون ـ این مـرد ژنده‌پـوش وارد بـارگاه آن‌چنان قدرت 

عظیم سیاسی‌ای شد. شما فکر می‌کنید که ترسید؟ فکر می‌کنید مرعوب 

شد؟ فکر می‌کنید در اندیشۀ مجادله آمد؟ ابداً. آخر درمقابل یک قدرتمندِ 

عظیم‌الشـأنی، وقتـی یـک آدم ناچیز کوچکی حاضر بشـود، همۀ همتش 

ایـن اسـت، کـه بلکـه بتواند خـودش را یـک‌ذره متصل کند بـه آن قدرت 

عظیـم، یک‌خـرده خـودش را بـه او نزدیـک کنـد؛ اگرچه بـا چرب‌زبانی، با 

تملّـق، بـا اظهار ترس، با اظهار عبودیت و بندگی. فکر می‌کنید این‌جوری 

شـد؟ ابداً. وقتی‌که رفت جلو تا درمقابل تخت رسـید، گویا پایش را روی 

تخت یزدگرد هم گذاشت، برای اینکه دید کاغذ را یزدگرد نمی‌آید بگیرد از 

او. کاغذ آورده بود، پیغام آورده بود، دیگران آمدند بگیرند، گفت به شما‌ها 

نمی‌دهـم، بـه خودش باید بدهم. آن‌هم که از جایش بلند نمی‌شـد بیاید 

از این عرب کاغذ بگیرد، مجبور شـد این برود جلو. رفت، تا روی تختش 

1. )ح‌ض‌ر( محل حضور، شهر، منزل
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رفـت، کاغـذ را بـه او داد مثاًل. گفت شـما برای چه آمدید؟ سـه 

جمله گفته، سه جمله که این جملات بایستی با خطوط درخشند‌ه‌ای در 

لوحی نوشـته بشـود و بر سـردرِ کاخ عظیم انسانیت کوبیده بشود تا همه 

بدانند شعار اسلام و ایدۀ اسلام چیست. گفت چرا آمدی؟ گفت ما آمدیم 

»لِنُخرِجَ النّاسَ« البته در طی بیاناتی؛ این سـه جمله‌اش مورد نظر ماسـت. 

»لِنُخرِجَ النّاسَ مِن عِبادَةِ العِبادِ اِلٰى عِبادَةِ الِله«، ما آمدیم تا انسان‌ها را از بردگی 

بندگان خلاص کنیم و به عبودیت خدای متعال بکشانیم.

بردگـی بنـدگان چیسـت؟ بردگـی بنـدگان ایـن اسـت کـه وقتـی در یکی 

از لشکرکشـی‌های ایـران و روم، یکـی از سالطین گذشـتۀ ایـران، قبـل از 

ساسانی‌ها، از هخامنشی‌ها، وقتی دستور می‌دهد همه بیایند، آن پیرمرد 

می‌آید می‌گوید که آقا، من سـه‌تا پسـرم دارند می‌آیند، در میدان با شـما 

همراهنـد، ایـن یـک پسـرم را بگذارید پهلـوی من بماند، چـون من پیرم، 

ازکارافتـاده‌ام، اجـازه بدهید این یکی بماند و با شـما نیاید. در مجلس به 

او چیـزی نمی‌گوینـد، او را از مجلـس بیرون می‌رانند. بعـد فردا وقتی‌که 

سپاهیان دارند حرکت می‌کنند با ستون چهار، اسب‌ها و سرباز‌ها پشت سر 

هم، دمِ دروازه که می‌رسند، آن سه‌تا برادر یکهو می‌بینند برادر چهارمشان 

دو شـقه شـده، یک شقه این‌طرف دروازه، یک شـقه آن‌طرف دروازه نصب 

شده، تا دیگر پیرمرد‌ها نگویند جوان‌های ما نیایند و برای قدرت داریوش 

نجنگنـد، خـود را بـه آب و آتـش نزننـد؛ ایـن بردگی انسـان اسـت. وقتی 

انسـان‌ها در یک جامعه‌ای حق نداشـتند که آنچه را می‌خواهند، بخواهند 
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حتـی، نمی‌گویـم بگویند؛ انسـان‌ها در یک اجتماع حق نداشـته 

باشند که طرف‌دار و طالب عدالت باشند، دشمنِ تبعیض باشند؛ انسان‌ها 

حق نداشته باشند برای خودشان آزادی را دوست بدارند و بخواهند، خفقان 

و اختنـاق را مثـل وضع طبیعـی بپذیرند و رویش صحّه بگذارند؛ وقتی در 

یک‌چنیـن جامعـه‌ای انسـان‌ها زندگی کردنـد، این بالاترین و زشـت‌ترین 

و تلخ‌تریـن انـواع بردگی‌سـت. ایـن بدتریـن انواع بردگی‌سـت، چرا؟ چون 

مزوّرانه1 اسـت. آنهایی که می‌رفتند یک مشـت انسـان بی‌گناه را در فلان 

نقطه می‌گرفتند، سر‌ها را می‌تراشیدند، در بلاد دیگر می‌فروختند؛ آنها یک 

کار علنی و واضحی انجام می‌دادند، اما این‌جور با انسـان‌ها بازی کردن، 

این‌جور فکر و خواسـت و اراده و تصمیم را در انسـان ندیده گرفتن، او را 

پامال کردن، این بود دیگر.

گفـت آمده‌ایـم تا شـما را از عبـادت بندگان خلاص کنیـم؛ یعنی مردم را 

از عبـادت تـو، ای یزدگـرد! دیگـران را از عبـادت اسـتاندارانت، دهبانانـت، 

سـردارانت، در گوشـه و کنـار خالص کنیـم، »مِـن عِبـادَةِ العِبـادِ«؛ بعـد کجـا 

ببریمشـان؟ بنـدۀ تـو که نبودند، چه‌جوری باشـند؟ بی‌بند‌و‌بار باشـند؟ نه؛ 

بنـدۀ خدا باشـند. بنـدۀ خدا بودن یعنی آزاد بودن، یعنـی آقا بودن، یعنی 

به‌سـوی کمال رفتن، یعنی از وسـایل کمال، هر اندازه بخواهی اسـتفاده 

کردن و بهره‌مند شـدن؛ همین‌جور که در جامعۀ اسالمی این‌جوری بود. 

در جامعـۀ اسالمی مـردم بنـدگان خدا بودنـد، نه بنـدگان قدرت‌ها. حتی 

1. )ز‌و‌ر( ریاکارانه، فریب‌کارانه
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در آن‌وقتی‌کـه مسـیر جامعـۀ اسالمی انحراف پیدا کـرده بود و 

صددرصد اسلام نبود هم، این‌جور بود. حتی در همان سال‌هایی که فتح 

ایران انجام می‌گرفت، اثر تربیت‌های نبوی و قرآنی در مردم بود. یک نفر 

حاکم سیاسـی سـر منبر می‌گوید، اگر من کج شـدم مرا راست کنید، یک 

عرب بیابانی از پای منبر بلند می‌شـود می‌گوید اگر راسـت نشـدی و کج 

شدی، با این شمشیر تو را راست خواهیم کرد. آیا سرباز‌ها و شرطه‌ها به 

سـرش ریختنـد؟ او را به‌عنوان اخلال در وضـع، به زندان انداختند، از بین 

بردنـد، نابـود کردند؟ ابداً. حرف درسـتی زده بود، حرف منطقی‌ای زده بود. 

آزادی به‌معنـای مطلق‌العنانـی نـه، آزادی به‌معنـای تبعیـت از یک قانون 

صحیح انسانی، که در روح انسان، در آن نظم و در آن اجتماع، انسان بار 

هیچ‌کـس را بـر دوش نبرد، حتی بار حاکم را. اگر حاکم از‌طرف خدا حرف 

زد، بـه الهـام خـدا حـرف زد، حاکم اسلامی‌سـت، حرفش مـورد قبول قرار 

می‌گیرد. اگر به الهام الهی سخن نگفت، حرف او هم مردود می‌شود.

نيـا وَ  نيـا اِلٰى سَـعَةِ الدُّ »لِنُخـرِجَ النّـاسَ مِـن عِبـادَةِ العِبـادِ اِلٰى عِبـادَةِ الِله وَ مِـن ضيـقِ الدُّ

الآخِـرَةِ«. جملـۀ دوم؛ گفـت آمدیـم تا مردمـان را، بندگان خـدا را، از حصار 

محـدود و تنـگ دنیـا ببریـم در فراخنـای دنیـا و آخرت؛ حصـار محدود و 

تنـگ دنیـا! در یـک جامعه‌ای که مردم با بینش درسـت زندگی نمی‌کنند، 

از هر‌طرف نگاه می‌کنند، نزد نگاهشـان چیزی جز دنیا و بهره‌های دنیوی 

نیست، از هر‌طرفی نگاه می‌کنند مردم، جز لذایذ دنیوی و منیت‌های بابِ 

دنیا چیزی برایشان مطرح نیست، هر‌چه نگاه می‌کند، تلاش‌های کوچک 
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و ناچیـز حیوانـیِ خـودش را می‌بینـد و منافـعِ کوچک و پسـت 

و حقیـر و دفعـی و آنـی‌اش را. در جامعـه‌ای که یزدگـرد بر مردم حکومت 

می‌کرد، مردم چنین نبود که همه از یزدگرد راضی باشند، ناراضی هم زیاد 

بود؛ اما این ناراضی‌ها چون چشمشان نزدیک‌بین بود، چون افق دیدشان 

تنـگ و کوچـک بـود، می‌دیدند که اگر اندک نارضایی و ناراحتی از یزدگرد 

نشـان بدهند، همین زندگی مختصر پسـت هم از آنان گرفته خواهد شد، 

همین دو لقمۀ بیشتر خوردن، دو روز بیشتر غنودن،1 دوتا جفتک بیشتر 

تـوی کوچـه و خیابان زدن، همین از او گرفته می‌شـود؛ و چون برای این 

خیلـی ارزش قائـل بود، چون خیلی همین مختصر را دوسـت می‌داشـت، 

حاضـر نبـود کـه بـرای آزادی، بـرای شـرافت و اصالـت و فضیلت انسـانی 

اقدامـی بـه عمـل بیـاورد. علتش چه بـود؟ افق دیدش کوچـک و تنگ و 

محدود بود، ضیق دنیا.

اما وقتی‌که انسـان مسـلمان شـد، همه‌چیز برای او مقدمه اسـت، وسیله 

است. برای چه؟ وسیلۀ چه؟ وسیلۀ رسیدن به جهانی پهناور ـ نمی‌گویم 

جهان بعد از مرگ ـ جهان فکر و بینش و دیدِ خود انسـان که به وسـعت 

خدا وسـیع و گسـترده اسـت. همه‌چیز برای انسـان وسـیله هستند، برای 

اینکـه انسـان بتواند رضای خدا را به‌دسـت بیاورد. زندگـی دنیا، پول دنیا، 

آسـایش دنیـا، محبت‌هـای دنیـا، برایـش ارزش و اصالت نـدارد. آن‌وقتی 

برایـش ارزش پیـدا می‌کنـد کـه در راه خـدا باشـد، »فى سَـبيلِ الِله«. امـا اگر 

1. خوابیدن، آسودن
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چنانچه این محبت، این مال، این مقام، این زندگی، این فرزند، 

ایـن آبـرو، ایـن حیثیـت، در راه خـدا و در راه وظیفـه نبود و قـرار نگرفت، 

برایـش هیـچ قیمتـی و ارزشـی ندارد. دنیـا و آخرت به هم دوخته اسـت 

در طـرز فکـر اسالمی؛ و برای یک مسـلمان، دنیا آخری نـدارد. در نظر آن 

شخصی که بندۀ بندگان و بردۀ موجودات ناقص است، دنیا محدود است؛ 

اما برای این، دنیا وسیع است. مرگ یک دریچه‌ای‌ست که از این دریچه 

وقتـی نـگاه می‌کنـی، آن‌طـرف باغ‌ها و بوسـتان‌ها و دنیا‌هـا و گیتی‌ها و 

جهان‌هاست؛ لذا می‌بیند که فوقش این است که به این دریچه برسد، از 

این دریچه بگذرد، مهم نیست، مرگ برایش مسئله‌ای نیست.

اینهـا جلوه‌هایـی و گوشـه‌هایی از توحید اسـت. البته دربـارۀ توحید خیلی 

منظم‌تـر و تحـت عنـوان تیتـرِ معین‌تری بایسـتی صحبت کـرد و صحبت 

خواهیـم کـرد ان‌شـاءالله در روز‌هـای آینده. امـروز بنده فقط خواسـتم یک 

کلیاتی را در این باب گفته باشم. )آنچه که در صفحۀ اول نوشته شده و البته 

بنـده دیگر تکرار نمی‌کنم، با خط خوشی‌سـت و می‌تواننـد آقایان بخوانند( 

این در‌حقیقت یک بینش نویی را در زمینۀ توحید ارائه می‌دهد. یک بینش 

درستی را در زمینۀ توحید بیان می‌کند. البته جوانب و زوایای بیشتری هم 

هسـت که در این نیامده و در نوشـته‌های روز‌های بعد ان‌شـاءالله امیدوارم 

که بتوانیم به ترتیب بدهیم. ولی به‌هرصورت آنچه که اینجا نوشـته شـده 

یک بعُدی از توحید اسـت که درسـت آنچه را که در زمینۀ توحید مورد نظر 

است، مورد نظر ادیان و قرآن مخصوصاً، منعکس می‌کند و بیان می‌کند.
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و امـا آیاتـی کـه در نظر گرفتیـم. )البته امروز، خـب، روز جمعه 

است و شما هم چندان کاری ندارید، بعد از آنی‌که من این آیات را اینجا 

خواندم، قاری عزیزمان، ظاهراً جناب آقای رضایی یا جناب آقای فاطمی، 

خـودِ آقایـان به‌هرحـال بهتـر می‌داننـد؛ تالوت امـروز را متعهد هسـتند، 

می‌آینـد آیـات را می‌خواننـد؛ هم ایـن آیات را، هم آیات دیـروز را، یعنی 

مخصوصـاً آیةالکرسـی را.( تکـرار آیةالکرسـی به‌عنـوان یک شـعار توحید 

خیلی جالب اسـت. که احتمال می‌دهم علت اینکه این‌همه تأکید شـده 

کـه آیةالکرسـی تکـراراً خوانده بشـود در مواردی، برای این اسـت که این 

شـعار توحید دائماً در ذهن انسـان زنده و پایدار باشـد، حیّ و قیّوم باشد 

ایـن خاطـره در ذهـن انسـان. این آیاتـی که امروز اینجا نوشـته شـده از 

سـورۀ بقره اسـت. شرح یک منظر‌ه‌ای‌سـت در قیامت، که البته به مسئلۀ 

توحید ارتباط تام و تمامی پیدا می‌کند؛ در ضمن تلاوت آیه کاملًا روشن 

می‌شـود. سورۀ بقره آیۀ 165 و 166.

< از جملۀ مردم کسانی هستند که به 
ً
دادا �ن

َ
 مِ�ن دو�نِ الِله ا

ذ�ُ خ�ِ
�تَّ َ اسِ مَ�ن �ي >وَ مِ�نَ ال�نّ

غیر خدا هماوردان و رقیبانی را انتخاب می‌کنند؛ یعنی برای خدا شـریک 

 ِ
و�نَهُم كَحُ�بّ �بّ حِ

ُ
از جنـس بشـر یـا از غیـر جنـس بشـر انتخـاب می‌کننـد. >�ي

الِله< آنها را مانند مهر و محبتی که باید به خدا داشـت، دوسـت می‌دارند. 

همین‌جا یک پرانتزی باز می‌کند آیه، چون دربارۀ محبت صحبت نمی‌کرد، 

امـا چـون صحبت محبتِ اینها نسـبت به خدا شـد، یک پرانتـزی کَاَنّه1 باز 

1. همانند اینکه
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ً
ا  حُ�بّ

ُ
دّ

َ �ش
َ
وا ا مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
می‌کند، مثل جملۀ معترضه‌ای، می‌فرماید: >وَ ال

هِ< امـا آن‌کسـانی‌که ایمـان آوردند، مؤمنان راسـتین و واقعی، اینها مهر  لِلّٰ

و محبتشان به خدا بسی شدیدتر است از همۀ این جلوه‌های ظاهری، از 

همۀ قطب‌هایی که دل انسـان را مثل کهربا به‌سـوی خود جذب می‌کنند، 

از همۀ خدایان دروغین، از خدای نفس و شـهوت؛ که خودت بگیر برو تا 

آن خداهایـی کـه در صـدر و بالای اجتماعات جـا گرفته‌اند و جا می‌گیرند 

و جای داده می‌شوند، از همۀ اینها خدا برای مؤمن محبوب‌تر است.

 ،>
ً
عا م�ي َ هِ ج� �ةَ لِلّٰ وَّ �نَّ ال�قُ

َ
ا�بَ ا رَو�نَ العَذ� َ موا اِذ� �ي

َ
ل

�نَ ظ�َ �ي �ذ
َّ
رَى ال َ و �ي

َ
هِ وَ ل  لِلّٰ

ً
ا  حُ�بّ

ُ
دّ

َ �ش
َ
وا ا مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
>وَ ال

ناگهان منتقل می‌کند بیان را به صحنه‌ای از قیامت. آن لحظه‌ای را بیان 

می‌کند که خلایق جمع شده‌اند، محشور شده‌اند در قیامت، کفار و بدکاران 

و بنـدگان غیـر خدا و بندگان خدا و همۀ پدیده‌های موجودِ قیامت، آنچه 

که برای ما بیان شده یا بیان نشده، همه جمع است. وسایل عذاب خدا و 

وسایل رحمت و لطف خدا هم هست، البته در کیفیت این وسایل، بنده 

و شـما هنوز نمی‌توانیم درسـت درک و تصور کنیم، در این دنیا درسـت 

نمی‌شـود فهمیـد که آنجا چه خبر اسـت. به‌طورکلـی همین‌قدر می‌دانیم، 

امکاناتی که برای شـکنجه، برای عذاب، برای بدبختی، در آنجا قرار اسـت 

پیش‌بینی بشـود، همه حاضر و آماده شـده. بندگان خوب خدا و بندگان 

بد خدا هستند، بعد ستمگران و ظالمان ناگهان می‌بینند که تمام قدرت 

در قیامت از آنِ خداست. خیلی چیز عجیبی است. الآن در این دنیا نگاه 

کنید، هرکسـی یک قدرتی دارد، هرکسـی یک کاری می‌کند. بالانشـین‌ها 
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قدرتشـان بیشـتر اسـت، امـا پایین‌نشـین‌ها هـم بالاخـره قدرت 

دارند. هرکسـی به قدرت خودش می‌نازد، هرکسـی یک اندازه و مایه‌ای از 

توان و نیرو در او هست، کاری از او بر می‌آید آخر، مخصوصاً آن ستمگر، 

آن ظالم، که کارش بالاتر اسـت، قدرتش هم بیشـتر است. آن ظالمی هم 

که عبادت ظالم را کرد ـ که این‌هم ظالم اسـت، این‌هم سـتمگر اسـت ـ 

این‌هم از یک قدرتی به خیال خود بهره‌مند است؛ چون ارتباط پیدا کرده 

با یک قدرت بالاتر، مثل روباهی که دُم خودش را به دُم شـتر بسـته،1 در 

دنیا این‌جوری اسـت. اما در قیامت وقتی‌که اجتماع می‌کنند، هرچه که 

نگاه می‌کنند، هرکسـی به خود که مراجعه می‌کند، می‌بیند هیچ قدرتی، 

هیچ توانی، هیچ عُرضه‌ای در او نیسـت، قدرت یکسـره دسـت خداسـت، 

هّارِ<2. این منظر‌ه را در نظر می‌گیرد، ستمگرِ  هِ الواحِدِ ال�قَ ومَ لِلّٰ >لِمَ�نِ المُلكُ ال�يَ

ظالم می‌گوید، چه سـتمگری که سـتم می‌کرد به دیگران، چه سـتمگری 

کـه بـه خودش سـتم می‌کرد و خـودش را بندۀ آن سـتمگر اولی قرار داده 

بود، وقتی نگاه کنند، ببینند عجب! اینجا همۀ آن حرف‌ها و ادعا‌ها و باد 

و بُروت‌هـا3 و کاخ‌هـا و زندگی‌هـا، همه هیچ و پوچ اسـت، هیچ کاری از 

دست کسی برنمی‌آید.

آن‌وقـت آنجـا منظره، منظرۀ عجیبی‌سـت. دو گـروه را در نظر بگیرید، یک 

1. کنایه از وابستگی به بزرگان بی‌خاصیت.

2. سوره مبارکه مؤمن/ آیه 16

3. عجب و تکبر و غرور
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گروه، گروهِ دیگر را عبادت کردند؛ یعنی اطاعت، اطاعت بی‌قید و 

شرط، این دو گروه، روز قیامت روبه‌روی هم قرار می‌گیرند، باهم جنگ و 

< اگر می‌دیدند  ا�بَ رَو�نَ العَذ� َ موا اِذ� �ي
َ
ل

�نَ ظ�َ �ي �ذ
َّ
رَى ال َ و �ي

َ
منازعه و مخاصمه دارند. >وَ ل

 در پرانتز ما توضیـح دادیم، این سـتم را معین  آنـان کـه سـتم کرده‌انـد ـ

کردیم با سرسـپردگی به غیر خدا. پیروی کردیم در این توضیح از بعضی 

از مفسـرین قدیمی شـیعه ـ اگر می‌دیدند آنان که با سرسـپردگی به غیر 

خـدا سـتم کرده‌اند، آن‌گاه که مشـاهده می‌کنند عـذاب را، چه می‌دیدند؟ 

دُ  د�ي
َ  الَله �ش

�نَّ
َ
< اینکه نیرو و قدرت یکسره از آنِ خداست. >وَ ا

ً
عا م�ي َ هِ ج� �ةَ لِلّٰ وَّ  ال�قُ

�نَّ
َ
>ا

< و اینکه عِقاب خدا سـخت و سـهمگین اسـت. اگر می‌دیدند، چه  ا�بِ العَذ�

می‌شد؟ جوابش مقدّر است. در پرانتز به فارسی جوابش را ما ذکر کردیم؛ 

بی‌گمان از رفتار خود پشـیمان می‌شـدند. پشـیمان می‌شـدند که در دنیا 

چه خِرگیری‌ای1 می‌کردند، می‌رفتند بنده و بردۀ سـتمگرانی می‌شـدند که 

حـالا این‌قـدر در قیامـت بی‌عرضه‌اند، این‌قـدر از دستشـان کار برنمی‌آید. 

اگـر با چشـم عبـرت می‌نگریسـتند، می‌دیدند در دنیا هم بـه همان اندازه 

< آن زمـان کـه  ا�بَ وُا العَذ�
َ
عوا وَرَا �بَ

�نَ ا�تَّ �ي �ذ
َّ
عوا مِ�نَ ال �بِ

�نَ ا�تُّ �ي �ذ
َّ
 ال

َ
ا رَّ �بَ

بی‌عرضه‌انـد. >اِذ� �تَ

< و  ا�بَ وُا العَذ�
َ
پیشـوایان و سـران، بیـزاری جوینـد از پیـروان و تابعـان، >وَ رَا

عذاب خدا را بنگرند؛ آن‌وقت دیگر یزدگرد مثلًا می‌گوید، بار الها! پروردگارا! 

اینهایـی کـه می‌دیدی در زمـان من، من را عبودیت می‌کردند، من بیزارِ از 

اینهـا هسـتم، نـه خیال کنی که من علاقه‌ای به آنهـا دارم که اینها من را 

1. گریبان‌گیری
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شـریک تو قرار می‌دادند، غلط می‌کردند شـریک تو قرار می‌دادند، 

من از اینها بیزارم. حالا ببینید چقدر رعیت آن روزِ یزدگرد دلشان می‌سوزد، 

کـه مـا دنیـا و آخرتمـان را به این نامـرد دادیم، این حـالا در قیامت از ما 

بیزاری می‌جوید. حالا این آیۀ قرآن چه می‌گوید؟

< آن‌گاه که پیشوایان و سران  ا�بَ وُا العَذ�
َ
عوا وَ رَا �بَ

�نَ ا�تَّ �ي �ذ
َّ
عوا مِ�نَ ال �بِ

�نَ ا�تُّ �ي �ذ
َّ
 ال

َ
ا رَّ �بَ

>اِذ� �تَ

عَ�ت 
َ

طّ �قَ بیـزاری جوینـد از پیـروان و تابعـان و عـذاب خـدا را بنگرنـد، >وَ �تَ

�نَ  �ي �ذ
َّ
الَ ال < و رابطه‌هـا و پیوند‌هـا میـان آنـان قطـع شـود، >وَ �ق ا�بُ س�ب

َ
هِمُ الا �بِ

وا  ؤ�ُ رَّ �بَ
هُم كَما �تَ  مِ�ن

َ
ا رَّ �بَ

�تَ �نَ
�ةً �فَ ا كَرَّ �ن

َ
�نَّ ل

َ
و ا

َ
عوا< و تابعـان و دنبالـه‌روان گوینـد >ل �بَ

ا�تَّ

ا< ای‌کاش مـا را بازگشـتی بـود بـه دنیـا تا از آنان بیزاری می‌جسـتیم،  مِ�نّ

هِمُ  ر�ي ُ لِكَ �ي ذ�
َ

چنانچه آنان از ما بیزاری جستند، یعنی امروز، روز قیامت. >ك

هِم< بدین‌گونـه خداونـد کار‌هـای آنـان را به‌صـورت  �ي
َ
هُم حَسَرا�تٍ عَل

َ
عمال

َ
الُله ا

ارِ< و آنان هرگز از  �نَ مِ�نَ ال�نّ �ي ارِج� �خ مایۀ حسرتی به آنان می‌نمایاند، >وَ ما هُم �بِ

آتش برون‌آیندگان نیستند.

اینجـا مطلبـی که در این آیه مورد نظر بود، این بود که آن‌کسـانی‌که آنجا 

دارنـد چـوب می‌خورند، چـوبِ عبودیت غیر خدا را می‌خورند، چوبِ این را 

می‌خورنـد کـه بنده و بردۀ غیر خدا شـدند؛ یعنی چیزی غیر توحید و ضد 

عوا< است، دنباله‌روان، پیروان. �بِ
توحید، درحالی‌که قرآن تعبیرش >ا�تَّ






